
 چطور با خانواده کیانیان آشنا شدید؟
ســال 1350 پس از اينكه من براى تحصيل در رشته تاريخ 
پذيرفته شدم با فردى دوست شدم كه او باعث ارتباط من با 
برادران كيانيان شد. درواقع به واسطه اين رفاقت ، من ابتدا با 
داوود كيانيان آشنا شدم. به دعوت همان دوست در برنامه اى 
ادبى كه در خانه نمايش آن دوره، در ســه راه جهانبانى بود 
حاضر شدم. در آن برنامه داوود را ديدم و با هم در راه برگشت تا 
منزلشان گپ زديم. پيش از اين ما دو نفر غيابا با هم آشنا بوديم، 
اما حضورى يكديگر را نديده بوديم. بعد از آن روز بود كه من به 

خانه كيانيان ها آمد و شد داشتم.
آن زمان آن ها گروهى داشتند كه سه شنبه ها دور هم جمع 
مى شدند و درباره مســائل مختلف حرف مى زدند. اسم آن 
دورهمى گروه تئاتر پارت بود. يكى از چيزهايى كه براى آن ها 
اهميت داشت حرف زدن درباره جنبه هاى مختلف تئاتر بود. 
من از اينكه اين گروه به سرپرستى داوود است كه نگاهش به 
تئاتر وسيع است و تنها به بازيگرى روى صحنه فكر نمى كند 
خرسند شدم و سعى مى كردم هر هفته در آن جلسه حضور 
پيدا كنم. من كه پيش از اين ها حدود سال 1347 در محافل 
ادبى مرحوم فرخ و مرحوم قهرمان حاضر مى شدم توشه اى از 
ادبيات كلاسيك ايران را داشتم. به همين دليل در دورهمى 

سه شنبه ها، من درباره ادبيات حرف مى زدم.
  ــان ــا کیانی ــا رض ــا ب ــت و آمده ــان رف در هم

ــدید؟ ــنا ش آش
بله. آن قدر كه در اين برنامه حضور داشتم و به خانه كيانيان ها 
رفت و آمد مى كردم با رضا هم پيوند خوردم. رضا يك سال 
از من كوچك تر است. او يك سال پس از من كه در كنكور 
پذيرفته شدم، در رشته تئاتر در دانشگاه تهران پذيرفته شد و 

به تهران رفت. هر زمان به مشهد مى آمد همديگر را مى ديديم 
و درباره مسائل مختلف حرف مى زديم. ضمن اينكه در روزها 
و هفته هايى كه در تهران به سر مى برد با هم از طريق نامه در 
ارتباط بوديم. دوستى عميقى ميان من و او شكل گرفته بود. 
جريان ادبى كه در تئاتر هاى آن ها وجود داشت و اعتنايى كه 
آن ها در هنر نمايشى به تئاتر داشتند باعث پايبندى من به 

اين دوستى شد.
  ــش از ــان بی ــت برایت ــی او در رفاق ــدام ویژگ ک

ــت؟ ــذار اس ــوس و تأثیرگ ــه محس هم
يكى از محاسن رضا اين بود كه افراد مختلف با توانايى هاى 
متفاوت را مى توانســت كنار هم جمع و آن ها را به هم وصل 
كند و از اين اتصال يك برنامــه رو به جلو را طرح ريزى كند. 
اين خصوصيت رضا يك مزيت براى او بود كه علاوه بر هنرى 
كه داشت مى توانست ميان افراد پيوند ايجاد كند. آن زمان 
مى شد از طريق وصل شدن به اين افراد به دنياى بزرگ ترى 
دست پيدا كرد. رضا من را با افراد مختلف آشنا مى كرد و من 
هم او را بــا ادبيات گره مى زدم. مى توانســت از طريق من با 
اتفاقات ادبى آن دوره آشنا شود و من هم به شبكه آدم هايى 
كه او مى شناخت وصل مى شدم. اين عقيده را داشت كه در 
پيش رفتن در هر مســيرى ديگران مى توانند به هم كمك 
كنند و وقتى مى توانست براى ديگران كارى انجام دهد دريغ 

نمى كرد.
  ،ــعری تان ــه ش ــتین مجموع ــاپ نخس در چ

«بر فــراز چهــار عناصــر»، شــما را همراهــی کرد؟
بله. اين هم از ويژگى هاى خوب او بود. من كلا كراهت داشتم 
كه اشعارم را با سرمايه گذارى ديگران به چاپ برسانم اما او 
من را تشويق كرد تا با سرمايه گذاران روى كتابم به توافق 

برسم. درواقع امكانات موجود آن زمان را براى چاپ كتابم 
فراهم كرد. حتى طراحى جلد آن را هم خود رضا انجام داد. 
واقعا اگر رضا نبود خودم حال و حوصله آن كار را نداشتم كه 
بخواهم كتابم را چاپ كنم. حتى مجوز هاى لازم براى چاپ 
را هم خود رضا برايم گرفت. پيش از اين قرار بود مجموعه اى 
از اشعارم را آقاى غلامحسين ساعدى در روزنامه كيهان آن 
زمان منتشر كند كه به دليل حساسيت و وسواس خودم اين 
اتفاق نيفتاد. رضا كه اين حساسيت من را ديده بود تلاش 

كرد تا هر طور شده كتابى از 
اشعارم به چاپ برساند. «بر 
فراز چهار عناصر» يادگارى 
از رضا كيانيان برايم ماندگار 
شــد و به عنوان يك رزومه 
خوب باعث شــد ناشران به 

من اعتماد كنند.
  ت جــر مها

ــران و  ــه ته ــان ب کیانی
دوری تــان از یکدیگــر 
ــر  ــتی تان تأثی ــر دوس ب

؟ شــت ا گذ
من هم سرباز شدم و به تهران رفتم. شش ماه در تهران بودم و 
هر زمان كه مرخصى مى گرفتم با رضا ديدار داشتم. بعد از شش 
ماه كه در تهران خدمت سربازى بودم به مشهد منتقل شدم و 
باز هم از طريق نامه با هم در ارتباط بوديم. حتى وقتى رضا به 

مشهد مى آمد باز هم ما با هم بوديم. 
جــداى از اين هــا ارتبــاط فرهنگــى ميــان مــن و رضا 
وجود داشــت و در جريان ريــز كارهاى يكديگــر بوديم. 

رضــا كارهاى مــن را تهران مى بــرد و به اين و آن نشــان 
مى داد و ســعى مى كــرد براى مــن در تهــران موقعيتى 
ايجاد كند. من هــم به آماده كــردن پايان نامــه او كمك 

مى كردم.
  ــا ــا رض ــد ب ــث ش ــر باع ــه هن ــما ب ــه ش علاق

کیانیــان ارتباطتــان قطــع نشــود یــا علاقــه او به 
ادبیــات ایــن پیونــد را ناگسســتنی کــرد؟

پيش از همه اين ها من و رضا خوب مى توانستيم يكديگر را 
بخندانيم. اين اصل قضيه بود 
كه ما را كنار هم نگه داشــت. 
دهه پنجاه دهه جدى و عبوسى 
در جامعه روشنفكرى ايران بود. 
در آن فضاى جدى جايى براى 
شوخى نبود. اين شوخى هاى 
ما بود كه در آن زمان ما را كنار 
هم نگه داشت. اين فضاى مفرح 
بود كه باعث شد من و رضا آن 
روزگار را سپرى كنيم. حتى 
مسائل جدى و سخت را هم با 
شوخى با هم مطرح مى كرديم. از طرفى هم سن و سال بوديم 
و يكديگر را بيشتر درك مى كرديم. بيشتر از هرچيزى سعى 
داشتيم با هم رفاقت كنيم تا اينكه بخواهيم همكارى فرهنگى 
و هنرى داشته باشيم. يادم هست «صد سال تنهايى» ماركز 
در آن دوره منتشر شــده بود و اين كتاب را من و رضا با هم 
مى خوانديم. هرچه دست آورد پيدا مى كرديم با هم به اشتراك 

مى گذاشتيم.
اين طور نبود كه ما فقط به خاطر ادبيات و يا هنر با هم ارتباط 

داشته باشيم. ارتباطى عاطفى ميان ما شكل گرفته بود كه 
باعث مى شد براى يكديگر غم خوارى كنيم. علاوه بر اين ها رضا 
شخصيتى داشت كه به ذهنش شكل مى داد. يعنى هنگامى 
كه يك  جا نشسته بوديم و با هم حرف مى زديم روى كاغذ هم 
يك طرح مى كشيد و بيكار نمى ماند. ظرفيت هاى خودش را 
مى شناخت و به ظرفيت هاى ديگران احترام مى گذاشت. همه 

اين ها باعث شد ما با هم بمانيم.
  ــواده ــه در خان ــزی ک ــد آن چی ــر می کنی فک

کیانیــان وجــود داشــت و باعــث شــد همــه آن هــا 
ــود؟ ــه ب ــد چ ــر گام بردارن ــرف هن ــه ط ب

پيش از هر چيزى آن ها خانواده اى هستند كه به هم كمك 
مى كنند. از همه مهم تر به نظرم حضور داوود است. فرزند 
اول خانواده خيلى مؤثر است. وقتى او به دنبال هنر رفت 
باعث شــد ديگر اعضاى خانواده توجهشان به هنر جلب 
شود. همچنين داوود شغلش معلمى بود و دوست داشت 
چيزهايى را كه بلد است به ديگران بياموزد. به نظرم گروه 
پارت كه داوود راه انداخت و آن را سرپرستى مى كرد خيلى 

مؤثر بود.
در درجه دوم افــراد متعددى به دليــل فعاليت هاى گروه 
پارت به خانــه كيانيان هــا رفــت و آمد مى كردنــد. اين 
روابط گســترده هم مزيد بر علت شــد تا آن ها بيشــتر از 
پيش بر روى برادران كيانيان تأثيــر بگذارند. جو هنرى بر 
محيط خانواده حاكم شــده بود. اين شــبكه دوستى حتى 
باعث رشــد افرادى كه به آن خانه رفت و آمد داشــتند هم 
مى شــد. خود من در آن خانــه و در آن ارتباط هــا با افراد 
مختلفى آشنا شــدم كه در ادامه دادن مسير  هنرى  كمكم

 كردند.
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وزگار سخت را می گذراندیم با خنده ر
یادی از  رضا کیانیان  به مناسبت سالروز تولدش

  در گفت وگو با محمدباقر کلاهی اهری

در  حاج کاظم  روبه روی  نقش آفرینی  با  کیانیان  رضا   غلامرضا زوزنی
     r.zouzani@shahraranews.ir ،با شخصیتی ضدقهرمان «آژانس شیشه ای» هرچند 

خود را در یاد عامه مردم ایران تثبیت کرد. پس از آن 
نیز به پشتوانه تبحر و تسلطش در بازیگری در سینما به جایگاه تأثیرگذاری رسید، اما شهرت 

کیانیان در زادگاهش، مشهد، به پیش از انقلاببازمی گردد. 
او در گروه «پارت» به سرپرستی برادرش، داوود، از کودکی خاک صحنه خورد و با تئاتر قد 
او در طراحی و عکاسی  نیز حضوری فعال داشت. توانمندی  کشید و در محافل شعر و ادب 
ازجمله تقی خاوری و  از شاعران مشهدی  برای جلد کتاب مجموعه شعر تعدادی  باعث شد 
محمدباقر کلاهی اهری طرح بزند. خلاصه اینکه رضا کیانیان تنها ستاره سینما نیست؛ او در 
تئاتر، عکاسی و ادبیات نیز برای خود دنیای بزرگی دارد. دنیایی که شاید کمتر به چشم آید، 

اما از او رضا کیانیانی ساخته است که روی پرده سینما ما را میخ کوب می کند.
  او ۲۹ خردادماه، ۶۹ سالگی اش را پشت سر می گذارد و با این حال  بیش از ۵۰ 

سال است که در عرصه هنر فعالیت دارد. پس از اینکه عشق به هنر و بازیگری 
در دل رضا کیانیان ریشه دواند او در رشته تئاتر در دانشگاه هنرهای زیبای 
تهران پذیرفته و به تحصیل مشغول شد. او پس از انقلاب به یکی از بازیگران 
تئاتر ، سینما و تلویزیونی تبدیل شده که مدارج شهرت و پیشرفت را با هم 

طی می کرد.
حمید سمندریان پای او را به سینما باز کرد و کیانیان برای اولین بار در 
سال ۱۳۶۸ جلوی دوربین فیلم سینمایی «تمام وسوسه های زمین» رفت. 
درویش  احمدرضا  ساخته  «کیمیا»  سینمایی  فیلم  در  او  درخشش 
توجه ها را به او جلب کرد و با «آژانس شیشه ای» به کارگردانی ابراهیم 
حاتمی کیاسیمرغ بلورین بهترین بازیگر نقش مکمل مرد از شانزدهمین 
دوره جشنواره فیلم فجر  را  از آن خود کرد.علاوه برحضور در فیلم های 
«کفشهایم  قرمز»،  «روبان  نان»،  تکه  «یک  دیگری همچون  سینمایی 
کو؟»،«سگ کشی»، «گاهی به آسمان نگاه کن» بازی دیدنی و کم نظیری 
از خود در فیلم های سینمایی « فرش باد» اثر کمال تبریزی و «یک 
حبه قند» ساخته رضا میرکریمی نشان داد. در آن دو فیلم که کیانیان 
با لهجه مشهدی به ایفای نقش پرداخت، نشان داد به شهر محل رشد 

و تبلورش چقدر علاقه دارد و مناسبات آن را به خوبی می شناسد.
لباس،  صحنه،  طراحی  تجربه  سینما  در  بازیگری  بر  علاوه  کیانیان 
در  همچنین  دارد.  نیز  را   ... و  بازیگر  انتخاب  بازی گردانی،  تیتراژ ، 
را  از خود  فعال محیط زیست وجه دیگری  به عنوان  اخیر  سال های 

نمایان ساخته است.  
و  شاعر  اهری،  کلاهی  محمدباقر  با  دادیم  ترتیب  گفت وگویی  ادامه  در 

نویسنده مشهدی، او از دوستان دوران جوانی داوود و رضا کیانیان است و 
رفاقتش با این دو برادر نزدیک به ۵۰ سال می شود.
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